
این هفته روى پرده

کلاف سردرگم
سه اقتباس ادبی از داستان ها و نویسندگان مشهور که یکی از آنها را 
فیلم نامه نویس ایرانی آثار هالیوودی نوشــته، در میان آثار سینمایی 
هســتند که جمعه ۱۱ تیــر به اکران عمومی می رســند. دومین فیلم 
«پاکســازی» با عنوان فرعی «ســال انتخابات»، «میکروب و بنزین» 
ساخته میشل گوندری و «پارک کشتار»، از دیگر فیلم هایی هستند که 

در این هفته به روی پرده می روند.

The BFG  غول بزرگ مهربان
دختربچــه یتیمی به نام ســوفی با یک غول روبه رو می شــود که 
ظاهــر تهدیدآمیزی دارد، اما معلوم می شــود خوش قلب و مهربان 
اســت و در جمع غول ها یک مطرود محسوب می شود، زیرا برخلاف 
آنهای دیگر، حاضر نیســت کودکان را بخورد. تازه ترین فیلم استیون 
اســپیلبرگ با فیلم نامه ملیســا متیسن که سال گذشــته از دنیا رفت، 
براساس رمان مشهور روالد دال، نویسنده فقید کودکان، ساخته شده 
است و مارک رایلنس، روبی بارنهیل، ربکا هال و بیل هیدر در آن بازی 

می کنند. زمان نمایش این فیلم فانتزی خانوادگی ۱۱۷ دقیقه است. 

The Legend of Tarzan  افسانه تارزان
در نســخه جدیدی که از داستان مشهور تارزان ادگار رایس باروز 
ســاخته شــده، این مرد جنگلی که با زندگی در لندن ســازگار شده 
اســت، به خانه ســابق خود در جنگل فراخوانده می شود تا درباره 
فعالیت هایی که در یک اردوگاه معدنی انجام می شود، تحقیق کند. 
دیوید ییتس « افســانه تارزان» را کارگردانی کرده است و الکساندر 
اسکارســگارد، مارگوت رابی، ساموئل ال جکســن، کریستوف والتز، 
جیمون هانســن و جیم بردبنــت، از بازیگران این اکشــن پرماجرا و 

پرستاره هستند که با بودجه ۱۸۰ میلیون دلاری ساخته شده است.

Les innocents   بی گناهان
در ســال ۱۹۴۵ و بــا پایان جنگ جهانی دوم، یک پزشــک جوان 
فرانســوی صلیب ســرخ که برای کمک به بازماندگان اردوگاه های 
آلمان و بازگرداندن افراد فرانسوی به لهستان فرستاده شده است، با 
گروهی از راهبه ها برخورد می کند که با مشکلی غیرمعمول روبه رو 
هســتند. این درام محصول مشــترک لهستان و فرانســه را پاسکال 
بونیتزه نوشته و آن فونتین کارگردانی کرده است. زمان نمایش فیلم 
۱۱۵ دقیقه اســت. لو دلاگ، آگاتا بوزک و آگاتا کولشا از بازیگران این 

فیلم هستند.

Marauders   غارتگران
« غارتگــران» محصــول کانــادا فیلم اکشــنی بــه کارگردانی 
اســتیون ســی. میلر اســت که بروس ویلیس، کریســتوفر ملونی، 
دِیو باتیســتا، آدریــن گرنیر و لیدیا هال در آن بــازی می کنند. در این 
فیلم ســرقت مســلحانه خونینی اتفاق می افتد که همه شواهد از 
دست داشــتن بانکدار و مشتریان قدرتمند او در آن حکایت دارد. اما 
با ورود مأموران اف بی آی معلوم می شــود ماجرا پیچیده تر اســت، 
ســرقت های مسلحانه بیشتری رخ می دهد و توطئه بزرگ تری برملا 

می شود. زمان نمایش این فیلم ۱۰۷ دقیقه است.

Our Kind of Traitor   خائن از نوع ما
حســین امینــی فیلم نامه نویس ایرانی ســاکن بریتانیــا (متولد 
۱۳۴۵ در تهران) که ســال گذشــته «دو چهره ژانویه» را با اقتباس 
از داستان پاتریشیا های اســمیت کارگردانی کرد، فیلم نامه این فیلم 
دلهره آور را از جان لوکاره، نویســنده مشــهور رمان های جاسوسی، 
اقتبــاس کرده و ســوزان وایــت آن را کارگردانی کرده اســت. زوج 
جوانــی به طور تصادفی وارد کلاف ســردرگمی می شــوند که یک 
طرف آن مافیای روس اســت و طرف دیگر سرویس مخفی بریتانیا 
و دراین میــان به هیچ کس نمی توانند اعتماد کنند. ایوان مک گرگور، 
استلان اسکارسگارد، دیمین لوییس و نیومی هریس، از بازیگران این 

محصول مشترک بریتانیا و فرانسه هستند.

روزنه

نگاهی به «غول بزرگ مهربان»

عشق غول آسا

بی فایده به  نظر می رسد که بگوییم 
خود غول بزرگ مهربان، ســتاره فیلم 
The BFG اســت. امــا انتخاب بازیگر 
در هیچ فیلمی این قــدر حیاتی نبوده 
اســت. بازی نوعــا متمایــز، غریب و 
مســحورکننده مارک رایلنس، فیلم را 
کاملا بــه آنچه باید باشــد، بدل کرده 
است. تازه ترین فیلم استیون اسپیلبرگ، 
اقتباســی از داستان کودکان روالد دال 
با فیلم نامه ملیسا متیسن فقید است؛ 
آخرین فیلم نامه نویسنده «ای.تی» که 

شباهت آشکاری به آن نیز دارد. 
تغییرشکل رایلنس و بزرگ کردن او 
در یک مقیاس غول آسا، سطح فناوری 
موشن-کپچر را بالا برده است. تماشای 
ویژگی بازی این بازیگر، زیروبم میمیک 
صــورت او در ابعاد مجســمه جزیره 
ایســتر، شگفت آور اســت. فیلم بدون 
رایلنــس قطعا تا این انــدازه جذاب و 
شیرین نبود، اما شاید این اثر کمی بیش 
از حد به اثر کلاســیک دال وفادار و با 
نگاهی توریستی به عصر طلایی بریتانیا 

به نظر برسد. 
داســتان ظاهــرا در ســال ۱۹۸۲ 
که کتاب منتشــر شــد، می گذرد. پس 
از نمــای آغــاز از پل وست مینســتر، 
بــه یتیم خانــه ای زیبا در مرکــز لندن 
می رســیم و مکان های آشنا و مردمی 
کــه بــا لهجــه بریتانیایــی به جــای
 .someplace می گوینــد  somewhere
بعــد، ملکــه در حال خوانــدن تایمز 
بــا «رونی و نانســی» (رونالــد ریگان 
و همســرش) در کاخ ســفید تلفنــی 
مکالمه می کند و به شــخصی به نام 
بوریس (یلتســین یا جانســن؟) اشاره 
می کند. خــب البته فیلمی مثل «غول 
بزرگ مهربــان» با این اشــاره ها بامزه 
می شــود و مهم نیســت اگــر خیلی 

منطقی نباشد. 

روبــی بارنهیــل، بازیگــر کــودک 
تازه کار و درخشــان در نقش ســوفی، 
دختر کوچک عمیقا تنهایی اســت در 
یتیم خانه که یک شــب غول بزرگی را 
در خیابان می بیند. این غول (رایلنس) 
به پنجــره باز اتاقش می رســد و او را 
می گیرد و به خانه اش در کشور غول ها 
می برد و به زبان درهم وبرهم و عجیبی 
صحبت می کند که حرفه ای هایی مثل 
متیســن و اســپیلبرگ از یــک کمدین 
فراموش شده بریتانیایی به نام استنلی 

آنوین وام گرفته اند. 
ســوفی و   غــول، دو موجــود تنها 
با مشــترکات فــراوان، با هم دوســت 
می شــوند. غول از توانایــی خود برای 
گرفتــن رؤیاهــا و فرســتادن به ســر 
به خواب رفتــگان می گویــد. امــا این 
غــول ملایــم و گیاه خوار بــا همتایان 
گوشــت خوار و خونخوار و قلدر خود 
فــرق دارد.  این فیلم یــک غول بزرگ 
اســت  کارگردانی  از  دوست داشــتنی 
که می دانــد چگونه در ایــن مقیاس 
فیلم بسازد. او جســورانه اسطوره ای 
اسپیلبرگی می ســازد که یادآور «غول 
خودخواه» اسکار وایلد، «جک و لوبیای 
ســحرآمیز» و «ســوییت فندق شکن» 
است. اگر اسپیلبرگ می توانست کاملا 
به هسته تاریک نامهربانی نوشته دال 
نزدیک شود - نوعی خباثت خوشدلانه 
که کــودکان دوســت دارنــد و باعث 
می شــود پدر و مادرها ناراحت شوند- 

من تعجب می کردم. 
اگر بازیگــری در حد و اندازه مارک 
رایلنس نمی بود، احتمالا به چشــم و 
و غرغرکردنی شرِک مانند  ابروانداختن 
رضایت می داد، اما رایلنس شخصیت 
را مانند یک انســان واقعی، مانند یک 
کودک آزار دیده که در انزوا رشــد کرده 
و به دنیای خود پناه برده اما همچنان 
مســتعد عشق، ســاخته اســت. این 
حاصل عشــق اســپیلبرگ و آواز قوی 

فوق العاده ملیسا متیسن است. 
منبع: گاردین
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پیتر بردشا

کیم مســترز ، ترجمه: ساسان گلفر: بیش از ۲۰ سال است 
که اســتیون اســپیلبرگ هرماه یک بار با ران مایر، معاون 
NBC یونیورسال در دفتر مرکزی استودیو ناهار می خورد. 
این رسم پس از آن برقرار شد  که اسپیلبرگ در سال ۱۹۹۴ 
همراه با جفری کاتزنبرگ و دیوید گفن، استودیو دریم ورکز 
SKG را به راه انداخت و روابط رسمی خود را با استودیو 
یونیورســال قطع کرد. حتــی پس از آنکــه دریم ورکز در 
ســال ۲۰۰۵ به پارامونت فروخته شــد و در ســال ۲۰۰۸ 
که دریم ورکز قراردادی بســت کــه پخش فیلم های خود 
را از طریق دیزنی انجام دهد، رســم ناهارخوردن مشترک 
برجا ماند و اکنون که اســپیلبرگ و شــرکایش- دست کم 
همکارانش در شــرکت آمبلین – بالاخره بر ســر یک میز 
برگشته اند و در ماه دسامبر ۲۰۱۵ (آذر ۹۳) قرارداد پخش 
فیلم را با یونیورسال بسته اند، خانه ای که اسپیلبرگ هرگز 

آن را ترک نکرد، این روال به قوت باقی است. 
اسپیلبرگ که امســال در ماه دســامبر (آذر) ۷۰ساله 
می شــود، دربــاره علت تــداوم این دوســتی بــا همکار 
۷۱ســاله اش که با او بیش از ۵۰ ســال در جنگل صنعت 
سرگرمی تاب آورده است، می گوید: «رونی و من هر دو از 

یک بیماری به نام نوستالژی لاعلاج رنج می بریم».
هالیــوود در این مــدت قطعا تغییر کرده اســت. این 
نکته ای اســت که خود اسپیلبرگ و جورج لوکاس در ماه 
آگوست ۲۰۱۳ هنگام بحث در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی 
مفصل به آن پرداختند و از آن گلایه کردند. اســپیلبرگ در 
آنجا اشــاره کرد که فیلم «لینکلن» بایــد تقریبا یک فیلم 
(تلویزیونی) شــبکه HBO می بود. لوکاس ابراز شگفتی 
کرد که «اســتیون اســپیلبرگ و جورج لوکاس نمی توانند 
فیلم های خود را به یک ســالن سینما ببرند» و اسپیلبرگ 
در مورد «انتظار فاجعه ای که در آن ســه یا چهار یا شاید 
حتی نیــم دوجین فیلم با بودجه عظیــم زمین بخورند» 
هشــدار داد و گفــت که «این مســئله، پارادایــم را تغییر 
خواهد داد». امروز، اســپیلبرگ همچنان معتقد است که 
ژانر ابرقهرمانی به اندازه وســترن که تقریبا ۷۰ سال بر سر 

پا بود، دوام نخواهد آورد. 
دریم ورکز نیز به نوبه خود توفان های مالی را پشت سر 
گذاشته است، اما اسپیلبرگ همچنان به مسیر خود ادامه 
می دهد، هنوز هم غول صنعت اســت و با کارهای بزرگ 
و فوق العاده دســت وپنجه نرم می کند. گفته می شود که 
در مقام مدیر تولید فیلم «دنیای ژوراســیک» او بیشــتر از 
استودیو یونیورســال پول به جیب زده است. او هنوز هم 
دودرصد از کل درآمد بلیت فروشــی پارک های تفریحات 
یونیورســال و نیز بخشــی از حق امتیاز پارک ها را دریافت 
می کنــد. فوربس ثروت او را در حــدود ۳٫۶  میلیارد دلار 
برآورد کرده اســت.  اســپیلبرگ با آنکه شرکت آمبلین را 
برای همکاری بیشتر با یونیورسال ایجاد کرده است، تعهد 
داده که «بازیکن شــماره یک آماده» را برای برادران وارنر 
بسازد. پیش از آن با همکارانش در آمبلین درام تاریخی با 
بودجه متوسط «ربودن ادگاردو مورتارا» را خواهد ساخت 
و پــس از آن پنجمین فیلم ایندیانا جونــز را برای دیزنی 
کارگردانــی خواهد کرد. اســپیلبرگ می گوید در مورد این 
فیلم که قرار اســت در جولای ۲۰۱۹ (تیــر ۱۳۹۸) اکران 
شود، «فوق العاده هیجان زده» است. او می گوید: «من فکر 
می کنم این یکی درســت بر قلب طرفداران می نشــیند». 
از جزئیات طرح چیزی را بــروز نمی دهد، جز اینکه «یک 
چیز را به شــما می گویم، اینکه من هریسون [فورد] را در 
پایان آن نمی کُشم». (شــرکت آمبلین از نظر مالی در این 
پروژه دخیل نیســت) و سپس، احتمال بازسازی «داستان 
وست ســاید» وجود دارد - که یک تولید مشــترک فاکس 
و MGM خواهــد بود و تونی کوشــنر درحال حاضر روی 
فیلم نامه اش کار می کند. اســپیلبرگ «چندین دهه» است 
که رؤیــای روی پرده بردن اقتباس خود از این داســتان را 
در ســر دارد و از ۱۵ ســال پیش حقوق بازســازی اش را 

خریداری کرده است. 
اسپیلبرگ موقع گفت وگو اندیشمند و بی تکلف است، 
هرچنــد او در ایــن مورد که به چه پرسشــی نمی خواهد 
پاسخ بدهد، خطوط قرمز محکمی ترسیم می کند. («نه» 
به هرگونه صحبت درباره سیاست - گرچه اجازه می دهد 
بدانیم که از هیــلاری کلینتون حمایت می کند). اما حتی 
زمانی که او با کلماتی پاسخ می دهد که احساس می شود 

کاملا صمیمانه اســت، یک نوع میــدان نیرو در اطراف او 
وجود دارد که نامرئی اســت و به راحتی نمی توان در آن 

نفوذ کرد. 
تازه ترین فیلم او، The BFG (یا «غول بزرگ مهربان») 
در روز اول جولای اکران می شــود و اســپیلبرگ در همین 
زمان برای ساختن «بازیکن شماره یک آماده» خود را آماده 
می کند؛ فیلــم دلهره آوری محصول برادران وارنر که قرار 
اســت در ماه مارس ۲۰۱۸ (فروردین ۹۷) روی پرده برود. 
او انتظــار دارد که قبل از آن«ربــودن ادگاردو مورتارا» را 
تکمیل کند که قرار است یونیورسال در نوامبر ۲۰۱۷ (آبان 
۹۶) آن را اکــران کند. او چندین فیلم ســینمایی و برنامه 
تلویزیونــی، پارک های تفریحات، پروژه های بشردوســتانه 
و ســرمایه گذاری در پروژه های واقعیت مجازی را نیز در 
برنامه دارد. اسپیلبرگ همچنان یک نابغه همه فن حریف 

است. 
اســپیلبرگ با The BFG روی یکی از اقلام فهرســت 
کارهایی را کــه پیش از مرگ باید انجام داد، خط کشــید 
و آن هــم ســاختن فیلمــی بود کــه پیش از تیتــراژ آن 
نشــان والت دیزنی بیاید. می گوید: «مــن تا الان برای هر 
اســتودیویی در هالیوود کارگردانی کــرده  بودم،  جز والت 
دیزنــی. وقتی که مــن بچه بــودم، دیزنی واقعــا یگانه 
الهام بخش و درعین حال منبع بسیاری از کابوس های من 
بــود». بله، منظور او بامبی و دامبو نیز هســت. می گوید: 
«جدایــی مادر و کــودک... منظورم این کشته شــدن مادر 
بامبی - این یکی از بیشــترین...» (آیا ممکن اســت کسی 

منظور او را متوجه نشود؟) 
افســوس که دیزنی شــریک خوبی برای داستان های 

بزرگ ســالانه تری نبــود کــه در زمان کار او بــا دریم ورکز 
علاقــه اش را جلــب می کــرد. اســپیلبرگ می گوید: «ما 
بالاخره توانســتیم برای فاصله بین تابستان و کریسمس 
بدیــل ســرگرم کننده ای بیاوریــم که گروه هــای مختلف 
جمعیتــی را راضی کند». بااین حال، او فکر می کند دیزنی 
«بسیار مفتخر» بود که پخش فیلم هایی مانند «خدمتکار» 
و «لینکلن» (که هر دو سودآور بودند) را برعهده گرفت. 

همکاران اسپیلبرگ گفته اند که او زمانی که «لینکلن» 
اســکار بهترین فیلم را به «آرگو» بن افلک باخت، متحیر 
و رنجیده خاطر شــد، اما این احســاس را زود از خود دور 
کرد. آنچه یک بار او را ویران کرده بود، «فهرست شیندلر» 
بود. این فیلم دو اســکار سال ۱۹۹۴ را برای او به ارمغان 
آورد، اما باعث شــد که او متوجه شــود کــه میلی برای 
بازگشــت به کار ندارد. می گوید: «نمی توانســتم. قادر به 
کارکردن نبودم». وقتی از او می پرسم که آیا افسرده شده 
بود، اول می گوید بلــه و بعد تصحیح می کند. «من هرگز 
افسرده نشــده بودم. غمگین و منزوی شده بودم. در عین 
اینکه فیلم من موفق بود و خوب از آن استقبال شده بود، 
فکر می کنم گفتن آن داســتان آســیب روانی به من زد». 
برای مدتی او بیشــتر خود را با این کار مشــغول می کرد 
که افرادی را با دوربین بفرســتد که با بازماندگان کشــتار 
در اردوگاه هــای جنــگ جهانی دوم مصاحبــه کنند و به 
پروژه های فیلم فکر نمی کرد. «آهسته آهســته داشتم به 
این نتیجه می رسیدم که «فهرست شیندلر» آخرین فیلمی 

است که کارگردانی می کنم».
می گوید: «اما اصرار به بازگشــت بــه کار یک روز مثل 

صاعقه به من زد. فقط به زمان نیاز داشــتم». البته او به 
ســراغ کســب وکار ذرت بوداده رفت و در سال ۱۹۹۷، با 

دنباله «پارک ژوراسیک» به کار فیلم سازی بازگشت. 
در آن موقع، دریم ورکز با هیاهوی بســیار به راه افتاد. 
در ابتــدا همه چیز خوب پیش می رفــت. نام دریم ورکز بر 
آثاری دیده می شــد که پیاپی اســکار بهترین فیلم سال را 
می گرفتند: «زیبای آمریکایــی»، «گلادیاتور» و «ذهن زیبا» 
(دو مــورد آخر حاصــل همکاری با یونیورســال بودند). 
شاخه انیمیشن آن شرکت نیز مجموعه «شرِک» را به راه 

انداخت. 
امــا فیلم هــای شکســت خورده هزینه بر هــم وجود 
داشتند و دریم ورکز به زودی با مشکل پول مواجه شد. در 
سال ۲۰۰۴ مشکل بروز کرد و یک سال بعد از آن، دریم ورکز 
به مبلغ ۱٫۶  میلیارددلار به پارامونت فروخته شــد. اما در 
ســال ۲۰۰۸، جنگ قدرت در ســطوح بالا، آن را به نقطه 
گسست رســاند و با فرونشستن گردوغبار، اسپیلبرگ آنچه 
را کــه پروژه «دریم ورکز ۲» نامید، بــه جریان انداخت که 
البتــه در ســال های اخیر با آثار شکســت خورده ای مانند 
«کابوی ها و بیگانه ها» و «من شــماره چهار هســتم»، از 

رسیدن به اهداف سرمایه گذاری اش ناتوان مانده است. 
اســپیلبرگ می گوید: «مــا این فیلم ها را داشــتیم که 
جــواب ندادند. چیزی که واقعا به شــرکت ما صدمه زد، 
«کابوی هــا و بیگانه ها» بود (که بیش از ۱۵۰  میلیون دلار 
هزینه ساختن آن شــد). با آنکه ما با یونیورسال به عنوان 
ســرمایه گذار شــریک بودیم، فقط نیمی از آنچه از دست 
دادیم، ما را فلج کرد و می دانید، اگر یک فیلم بتواند شما 

را فلج کند، یعنی سرمایه شما کم است».

دریم ورکز بعد از آنکه با دیزنی قرارداد پخش بســت، 
زود تغییــر هــدف داد و روی آثار ابرقهرمانی انتشــارات 
مــارول و فیلم های زنده دیگر تمرکز پیــدا کرد، اما اغلب 
با مشــکل مالی مواجه شــد، تا آنکه در اواخر سال ۲۰۱۵ 
تحت نام شرکت اصلی اسپیلبرگ سازماندهی مجدد شد. 
اسپیلبرگ هنگامی که در «دریم ورکز ۲» بود، دو فیلم 
را کاملا دور از آن شــرکت ساخت: «ایندیانا جونز و قلمرو 
جمجمه بلورین» بــرای پارامونت (۲۰۰۸) و «ماجراهای 
تن تن» برای ســونی و پارامونت (۲۰۱۱). او «اسب جنگ» 
 The BFG و «لینکلــن» را برای دریم ورکز کار کــرد. فیلم
یک محصول مشــترک با دیزنی است. اسپیلبرگ در خارج 
از دریم ورکز «ســوپر۸» را تهیه کرد و به عنوان مدیر تولید 
فیلم هایی مانند «شــهامت واقعی» بــرادران کوئن و دو 
فیلم «دگرگون شــونده ها» کار کرد. همه ایــن فیلم ها را 
دریم ورکز به مرحله تولید رســاند، اما بعد آنها را بر زمین 

گذاشت و به پارامونت واگذار کرد. 
اسپیلبرگ علاوه بر دریم ورکز بر واحد تلویزیونی آمبلین 
خود نظارت دارد که ســریال هایی مانند «آمریکایی ها» را 
برای شبکه FX، سری «زیر گنبد» را برای CBS و همچنین 
«گوتیــک آمریکایــی» را که بــه زودی روی آنتن می رود، 
برای همین شــبکه می ســازد. داریل فرانک، رئیس دیگر 
تلویزیون آمبلین، در ســال ۲۰۱۴ به هالیوودریپورتر گفت 
که اسپیلبرگ «بر هر طرح و هر فیلم نامه نظارت می کند، 
هر برش را می بیند و هر کاری که طراح صحنه، فیلم بردار 
و هنرمنــد جلوه های بصری انجــام می دهند، با تصویب 

اوست».

یکــی از همــکاران قدیمــی او در دریم ورکز می گوید: 
«اســتیون دو شــغل دارد: هم مدیر اجرائی اســت و هم 
رئیــس. در هر دو کار هم درســت عمــل می کند و تمام 
تــلاش خود را می کند». یکی دیگر از کارکنان آنجا معتقد 
اســت که اسپیلبرگ حق دارد کارها را همان طور که خود 
می خواهد، انجام بدهد. «او یک مدیر اجرائی نیســت، او 
اســتادی خلاق است. در لحظات حســاس سر می رسد، 
همیشه در دسترس است. همیشه مایل است کمک کند و 

همیشه با ایده می آید».
از نظر اسپیلبرگ، هرگونه پرسش در مورد اینکه او در 
دوران کار در دریم ورکز به آن شــرکت توجه کافی داشت 
یا نداشــت، گمراه کننده اســت؛ «من دور از دریم ورکز کار 
نکــرده ام، از زمانی که ما این شــرکت را در ســال ۱۹۹۴ 
شــکل دادیم، تنها کاری که من به دور از دریم ورکز انجام 
دادم «ایندیانــا جونز و قلمرو جمجمه بلورین» بود». (در 
آن لحظه، «ماجراهای تن تن» به ذهنش نرســید و واضح 
بــود که پروژه هــای دیگر خارج از آن شــرکت را اصلا در 

چارچوب این بحث نمی دانست). 
رســانه ای شــرکت  مدیرعامــل  رابرتــز،  برایــان 
Comcast کــه نقش مهمی در توافق پخش یونیورســال 
برای آثار تولیدی آمبلین داشــته است، به خوبی می داند 
که اسپیلبرگ برای اســتودیوهای دیگر فیلم می سازد. او 
درعین حال این را نیز می داند که شرکتش منافع بزرگی از 
این حرکات چندجانبه اسپیلبرگ کسب می کند، مخصوصا 
اگر اســپیلبرگ بخش بیشتری از دارایی های قدیم خود در 
آمبلین اینترتینمنت را وارد یونیورســال کند. (این استودیو 
نمی توانــد در مورد فیلم هــای قبلی ماننــد «آرواره ها»، 
«بازگشــت به آینده» یا Goonies بدون رضایت فیلم ساز 
تحرکــی از خــود نشــان بدهــد).  دونا لانگلــی، رئیس 
یونیورسال، می گوید با فشــارهایی که استودیوی او برای 
ساختن جریان پیوسته ای از فیلم های پرخرج عامه پسند و 
فرانشیزهای سینمایی تحمل می کند، «آن نوع فیلم هایی 
که آمبلین علاقه به ساختنشــان دارد، خلأ مجموعه ما را 
پر می کند. آنها با فیلم هایی نمی آیند که خودمان ۱۲ تا از 

آنها داشته باشیم».
رابرتز می گوید کار با اســپیلبرگ لذت بخش تر از آن 
است که صرفا به فیلم هایش مربوط باشد: «او در همه 
زندگی اش چنین بوده اســت. کار او بــا روابط دیگرش 
تضادی نداشــته اســت. زندگی او شــگفت انگیز بوده 
است. چطور ممکن است کســی نخواهد با او سروکار 

داشته باشد؟»
بــرای اســپیلبرگ نیــز حــرکات حرفــه ای آمیخته با 
احساسات است. زمانی که برای راه اندازی آمبلین پارتنرز 
به دفتر خود رفت و قرارداد پخش را با استودیو بست، در 
آیفــون خود این را ثبت کرد تا یادش بماند. می گوید: «۲۰ 
ســال بعد از این، می توانم به یاد داشته باشم که بازگشت 
به ســواره رو استودیو یونیورســال چه حس خوبی دارد. 

نوستالژی لاعلاج من همین است!»
در اواخــر مــاه آوریــل خبــر رســید که یونیورســال 
بخش انیمیشــن دریم ورکز را خریــداری می کند و از این 
جابه جایــی نزدیــک به ۲۰۰  میلیــون دلار به اســپیلبرگ 
می رســد. به این ترتیب دو قطعه بزرگ از شــرکت اصلی 
به هم می رســند و البته وقتی قرارداد بسته شود، جفری 
کاتزنبــرگ، مدیرعامــل دریم ورکــز، بر جای خــود باقی 
نخواهــد ماند. برخی این حــوادث را به مثابه مرگ رؤیای 
دریم ورکز تلقــی می کنند، اما اســپیلبرگ می گوید چنین 
نظری ندارد و مگر کسی جرئت دارد غیر از این بگوید؟ او 
تا حد زیادی در داخل میدان نیرو زندگی می کند که درون 
آن کمتر کســی اراده آن را دارد که روایت او را به چالش 
بکشد. او یک داستان گو است و داستانی که می گوید، این 
است که زندگی دریم ورکز دقیقا همین است که باید باشد. 
اســپیلبرگ می گوید: «می دانیــد، هیجان انگیز بود که 
برای اولین بار در ۶۰ ســال گذشــته یک اســتودیو به راه 
انداختیــم. این هیجان انگیز بود. من فکر می کنم کاری که 
جفری برای ســهام داران خود کرد که دریم ورکز انیمیشن 
را به Comcast فروخت، یــک پیروزی برای جفری و یک 
پیروزی عظیم برای ســهام داران اســت. رؤیایی که ما در 

سال ۱۹۹۴ داشتیم، در سال ۲۰۱۶ به حقیقت پیوست».
کوتاه شده از: هالیوودریپورتر

جایگاه استیون اسپیلبرگ در هالیوود
به مناسبت اکران تازه ترین فیلم او، «غول بزرگ مهربان»
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